
 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 30/21/2011تاریخ    موضوع: بیع

 
 

 96جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

مطلب اول این بود كه ولو این ضرر در بحث لاضرر یا  .در افادات مرحوم شهید صدر قدس سره دو تا مطلب بود

هاي هاي مستحدث و حقي حق ولو بگوییم مفهوماً لو خلیّ و طبعه شامل باطلي باطل، كلمهكلمه ؛در بحث ما

لو خلیّ و طبعه، علی رغم این باید این شمول ذاتی و اما علی رغم شود.مستحدث و ضررهاي مستحدث می

ي تواند بگیرد یعنی یك قرینههاي مستحدث و ضررهاي مستحدث را نمیهاي مستحدث، حقگفت كه این باطل

كه بحسب مفهوم ذاتی خودش دانیم این اطلاق ذاتی مراد مولا نیست. ولو اینجا وجود دارد كه میاي اینلبّیه

ي لبّیه این بود كه از شمول احد گیرد. و آن قرینهي لبیّه هست كه نه نمیلاحیت انطباق هم دارد ولی یك قرینهص

 آید علی سبیل منع الخلوّ. المحذورین لازم می

هم بگوید گویند حق است آنها میرو عرف باشد. هرچه توي تاریخ اینمحذور اول این بود كه باید شارع دنباله

ها گفتند جور، هر چه آنها گفتند باطل است همیناست و حكم حق را بر آن جاري بكند. هر چه آنبله حق 

ها را هم باید باشد. باید آن هااینجور، كه ضرر هم قهراً در طول وجود یك حقوق عقلائی و ضرر است همین

مصالح و مناطات را، همین كند مفاسد و قبول كنیم تا ضرر را هم قبول كنیم. پس شارع خودش محاسبه نمی

شود. یا باید این را جوري می. اگر این را بگوییم اینها گفتندگویند هر چه آنها چه میدنبال این است كه آن

مصالح و مفاسد رات محاسبه  ،جوري نیست و خودش ملاكات و مناطات راكه بگوییم نه اینبگوییم یا این

ست كه در مقام ثبوت ااش منطبق با آنی گوید حق است همههایی كه عرف مینكند. اما دیده صُدفةً اتفاقاً همامی

گوید خب حالا جوري شده، فلذا میگویند باطل است اتفاقاً اینها میو پیش خودش حق است. و هر چه آن

ت خودش ها باطل است. أمّا الاول چون یقین داریم شارع تابع عرف نیسبروید این را عمل بكنید. و هر دوي این

گر است خودش عالم به مصالح و مفاسد و مناطات است. اما دومی اشكال این است كه خلاف ظاهر محاسبه

چنینی است و بر كه فرض بكنیم عالم به غیب ایناست كه بر اساس علم غیب بداند چنین چیزي است و این

ي باطل و این كلمهتوانیم بگوییم میزند این خلاف ظاهر است. پس بنابراین این را ناساس این دارد حرف می
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فرض كنیم كه صلاحیت ذاتی دارد و ها هم جوري باشد كه مفاد آني ضرر علی رغم اینو كلمه ي حقكلمه

اي باشد كه اراده كرده این مجاز نگفته، تطبیق مجازي نكرده. نه فقط مصداق قرینهها به این معنا كه اگر براي این

 آن هست. 

لا ضرر مثل حدیث شمول الاطلاق اللفظی لو خلیّ و طبعه للافراد العرفیة المستجدّة فلابدّ من صرف  ثمّ لو فرُض»

ولو بگوییم « الذي یستبطن امضاء الاحكام العقلائیة عن ذلك و القول باختصاصه بالعرف الحاضر فی زمان الشارع

ها و اطلاق آن از روي مجاز هم بت به آنشود. و شمول آن نسها را هم شامل میاطلاق لفظی لو خلیّ و طبعه آن

ي لبیّ كه گفتیم علی سبیل منع الخلوّ است باید بگوییم اختصاص دارد به نیست. اما در عین حال به این قرینه

 شود. این مطلب اول ایشان.افراد ... در زمان شارع و افراد مستجدّة را شامل نمی

توانیم بگوییم افراد مستجدّة داخل در آن بله در دو مورد ما میزنیم. مطلب دوم این بود كه یك استثنائی می

 اطلاقات هست و شمول آن مستلزم احد المحذورین علی شمول منع الخلوّ نیست. در دور مورد. 

هاي مستجدّة خودش در زمان شارع نبوده ولی مسیل آن و نظیر آن وجود یك: در جایی كه ولو این مصداق

دانستند. و این اي آن افراد را مصداق حق یا باطل یا ضرر میشارع به یك نكته داشته است كه عرف زمان

جا ما براي رفع ید از اطلاق شارع دیگر حجتی نداریم چون بذاته كه مستجدّ هم واجد همان نكته هست. این

ر همان است كه در زمان كه این نظیاینخاطر براي  آید. چرا؟جا نمیي لبیّه هم اینها. آن قرینهشد. اینشامل می

 خود. تقییدي هم نیاورده است. شده و شارع ردعی نكرده و نگفته بیخودش بوده و شامل می

خب این یك مورد كه مثلاً ما در بحث خودمان هم بگوییم كه مثلاً حق و باطل بگوییم خود باطل، خود حق من 

هاي حقوقی كه حقوقی را بگیرد. و این شخصیت هااي با شخصیتكه معاملهحیث المفهوم قصوري ندارد در این

شده. مثلاً فرض كنید كه در زمان شارع آیا براي كعبه شده حق دانسته میمسیل دارد در آن زمان و تطبیق می

شده و ها مثلاً مندرس میكعبه و اینهاي شده؟ یا پردهبراي كعبه چیزي خریده نمی شده؟چیزي تملیك نمی

نیست كه، آن جوري كه كعبه مثل انسان كردند به افراد؟ با اینفروختند؟ هبه نمیبكنند نمی خواستند كه عوضمی

ها عنوان یك شخصیت حقوقی است. یا براي بیَع و كنائس و مساجد و امثال ذلك یا حتی بالاتر از این

پردازند، عنوان یت المال میي آن را هم از بكنند براي بیت المال، مال الاجارهالمال، یك خانه را اجاره میبیت

گیرد الان یك خرجی جا وقتی مثلاً متولی بیت المال قرض میگیرند آنالمال قرض میالمال یا براي بیتبیت

المال دستش باز شد آن قرض را ادا بكنند. آن متولی شان را وقتی بیتدارند باید قرض بگیرند بدهند بعداً قرض

 ي او را بگیرند.ي او مشغول بشود یقهكه ذمّهنه این .شودالمال مشغول میتشود. بیاش مشغول نمیكه ذمّه

 س: ؟؟؟
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 ج: بله بوده.

 امكان تصور مالكیت عمومی در شرع را...س: 

 ها بوده.، اینج: نه بوده

 س: بله بوده. اما  كلّیِ متعديَ منه این ؟؟؟

 گوییم.جوري داریم مینهایی كه مسیل آن وجود داشته. ایگوییم آنج: نه داریم می

 س: ؟؟؟

 ج: بله آن مستجداتی كه مسیل آن وجود داشته این.

اي دارد. یك ساختمانی هست یك چیز خارجی یتجسداي كه هاي حقوقیحالا مثلاً پس هم براي آن شخصیت

موده هایی كه یك عناوینی است مثل عنوان بیت المال، یا زكات، سید در عروه هم فریك مسجدي هست یا آن

كند یك اموالی را اي را اجاره میامر، حاكم شرع، براي زكات یك خانه براي زكات یك چیزي را مثلاً ولیّ

اي ها را باید كجا بریزید؟ براي زكات خانهبیند گندمكند نه براي خودش، میكند براي زكات اجاره میاجاره می

كند تا این انعامی را كه براي بلی را اجاره میصطبریزند. یا اجا ها را آنكند كه گندمرا یا انباري را اجاره می

 تواند بخرد.تواند بفروشد میتواند مالك بشود میجا نگهداري بشوند، خب عنوان زكات این میزكات هست آن

 كند؟ها ظهور عرفی پیدا نمیس: این تغییر و تبدلّ

 ها بوده.بل از آن ایندانیم در اعصار پیامبر و بلكه قها كه میج: حالا این

 هاي آن.س: نه تغییر و تبدلّ

 ج: یعنی چی؟

 ؟؟؟ یك عنوان حقوقی است یعنی كه مثلاً یك زمانی داراي س:

 جایی كه مسیلش بوده.گوید آننه ایشان ببینید می ،ها بله حالا ... ببینید شماج: حالا آن

 ن مشكل ایشان بر سر این بود.كنید؟ چوها را چكار میس: بوده ولی این تغییر و تبدلّ

 ج: نه فقط این نبود.

 شود.س: با تغییر و تبدلّ قبح عرفی درست می

 ج: نه قبح عرفی هم نبود.

 س: چرا ایشان گفت كه قبیح است كه شارع تابع عقلاء باشد.

گوییم ري میجوجا داریم اینخودش مصالح و مفاسد را ... اما در این همین،ج: بله درست است تابع عقلاء در 

ها كه اشكالی ندارد. فرض این است كه ذاتاً شامل است. یك ببینید گفتیم از یك طرف شمول لفظ نسبت به این
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اي كه اقامه كردیم كه این افراد مراد نیستند ي لبّیهگوییم این قرینهقرینه اقامه كردیم كه این افراد مراد نیستند. می

جایی كه مسیل دارد و آن وقت پذیرفته این آید. چرا؟ آنجاها نمی، توي اینعلی سبیل منع الخلوّ، آن دو محذور

ي مسیل كه شبیه گیرد كه، اما در دایرهي چیزها، مسیل ندارد را كه نمیجور نیست كه همهست ایناین اهم نظیر 

 آید كه پس شارع یدور مدار العرف. اي پیش نمیها باشد چنین شبههمسیل آن

 آید.میس: چرا پیش 

 ج: نه.

 ي لبّیه وجود دارد. س: آن قرینه

 ج: نه.

ي لبّیه این بود كه شارع با آن حكمتش چطور تابع ؟؟؟ توي این بود حیثیتش این بود آن قبح س: چون آن قرینه

سیل ها رفتند برود حالا ولو مسیل داشته باشد یا مرو عقلاء باشد. هر جا آنعرفی كه شارع با تبدلّ عقلاء دنباله

 نداشته باشد این مهم نیست. این قبح داشت. ؟؟؟

 كه شارع حساب نكرده باشد.ج: نه این

 ؟؟؟ س:

كه قبیح این است كه شارع خودش به ملاكات، مناطات، مصالح و مفاسد خودش محاسبه ج: آقا این بود. آن

 گوید. نكند ببیند عرف چه می

 س: ؟؟؟

 ي جاها.هجا نه مثل بقیجور نیست. اینج: نه این

 س: ؟؟؟

 ج: بله محاسبه هم كرده.

 ؟؟؟ س:

گویید جاهایی كه هی تبدیل و تبدّل پیدا ج: نه، بكند. نه ببینید حالا شما اگر در جاهایی كه ... اگر شما می

چنین ي لبّیه هست خب نگویید. ولی پس اصل این استثناء كه آن مواردي كه اینجا مورد آن قرینهشود آنمی

جا بوده این نكته اي كه آناین چیزي كه مستجدّ است مسیل دارد و همان نكتهاین مسیلی كه پیدا شده باشد كه 

ي این از چیزي كه و كلامی كه صلاحیت ذاتیه براي جا هم هست پس بنابراین خروج این و عدم ارادهدر این

گوییم خب در حق و باطل میجاها هم شمول دارد این درست نیست. این یك حرف ایشان بود كه خب در این

كردند در زمان پیغمبر ما حسینیه درست جوري بوده الان اگر حسینیه آن نقطه درست نمیپس وقتی كه این
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كردند حسینیه مال بعد از شهادت امام حسین و حالا شاید بعد از قرونی این رسم شده. حسینیه بیایند درست نمی

ها در آن زمان این بود كه بخرند برایش، ام، كعبه، بیعَ و كنائس، آنخب حالا وقتی مسجد، مسجد الحربكنند. 

 ؟بفروشند برایش، قرض به آن بدهند هبه كنند و امثال ذلك، آیا حسینیه نظیر آن نیست؟ مسیل آن نیست

كه حق ( 56)نساء، « تجِارَةً عَنْ تَراض»گرفته در آن زمان، و را می آن( 572)بقره، « أحَلََّ اللَّهُ البَْیعَْ »پس اگر 

گرفته، چطور حق است؟ به بیعَ و كنائس و مسجد الحرام و را می آنهر چه حق است در معاملات درست است 

اما الان فرش را تملیك حسینیه بكنید باطل  ؟ها حلال است این حق است و باطل نیستكعبه و امثال ذلك، این

بعد از جا بكنید اشكالی دارد؟ ها تملیك اینفلان و این دانم چه واست؟ اگر سماور و استكان، نعلبكی و نمی

خواهیم تعمیم بیاییم بدهیم به مفهوم، مفهومی است كه خودش بالذات لو تواند بگیرد. نمیكه خود عبارت میاین

جا ه ایني لبیّكند یا نه؟ نه، قرینهخواهیم بدانیم خارجش میمان را میي لبّیهگرفت. ما قرینهخلیّ و طبعه می

ها مالك هیئت، نه این آقا، نه آن آقا آید. و هكذا. مثل هیئت دولت، دولتكند این چیزي لازم نمیخارجش نمی

و نه آن آقا. هیئت دولت. خب توي در آن اعصار هم بوده همه چیز، یك چیزهایی مال دولت است. این شاه 

آن اموالی كه به عنوان دولت بوده به عنوان شاه بوده.  شودها به ارث هم برده نمیآید. اینمیرد شاه بعد میمی

ها براي بعدي است. خب الان هم آن چیزهایی كه شبیه همان است حالا آن وقت مثلاً شاهی بوده حالا این

 هایی كه مسیل دارد و شبیه همان است.كند؟ اینریاست جمهوري است بگوییم كه این با آن چه فرقی می

گیرد و باید منحصرش كرد به همان افراد در را نمیمورد استثناء كه گفتیم افراد مستجدةّ  پس بنابراین این یك

 ي دوم این است كه ...جور افراد. این یك بیان. نكتهگوییم الا اینزمان صدور، می

 شك بكنیم این مورد از همان موردها است. س: ؟؟؟

جا هست اي هم در ایننیم. حالا علی كلامٍ، یعنی یك شبههج: اگر ندانیم مسیل دارد بله. باید احراز مسیلیت بك

 حالا علی كلامٍ.

 س: ؟؟؟

كنیم در حقیقیت مع یك توضیحٌ مایی كه بعد كنیم تكرار داریم میج: حالا فعلاً داریم كلام آقاي صدر را بیان می

 خواستیم بگوییم.حالا اشكالات را امروز می

 س: ؟؟؟

 ج: كدام شق؟ّ

 شان ؟؟؟ شق ثالث هم وجود دارد.كه ایس: همان
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شهید صدر دو تا مطلب بود یك: مطلب اول گوییم در افادات ج: حالا ببینیم بعداً بیان بفرمایید. حالا ما داریم می

 وارد مطلب دوم شدیم.  ،این بود مطلب دومی كه داشتند

كه باید بگوییم افراد مستجدّة را شان این بود شان. مطلب اولمطلب دوم این بود كه استثناء زدند به آن بیان

گیرد منحصراً اختصاص دارد به افراد زمان صدور، چرا؟ بخاطر آن محذورین علی سبیل منع الخلوّ كه قرینه نمی

هایی هخواهیم بزنیم یك مستجدّ مان دو تا استثناء میشد. بعد حالا مطلب دوم ایشان این است كه به آن حرفمی

هایی كه با اصالة الثبات فی اللغة و استصحاب عدم نقل و امثال هندارد. دو: مستجدّ  چنینی باشند عیباینكه 

كه ... منتها در دوم این توانیم درستش بكنیم آن هم اشكالی ندارد. ولو مستجدّة است. به شرط اینذلك هم می

 بوده. ها خودش یا نظیرش یا شبیهش در آن اعصار كه احتمال بدهیم اینشرط ایناست كه به 

 كند.جا مشكوك را درست میس: این

 كند.جا مشكوك را درست میج: بله این

عرفاً وقتی گفته دهیم كه شبیه است چون فرض این است كه صلاة ذاتی كلام دارد. و الان هم پیش ما احتمال می

لاف ظاهر است. وقتی این خ ،گیردها را نمیاین ،ها نیستجوري نیست كه عرف بگوید ظاهر در اینشود اینمی

دهیم یقین گیرد در زمان ما، و ما احتمال میها را هم میگوید كه بحسب مفاد خودش اینشارع كلامی را می

ها هم بوده یا جوري بوده ها در آن زمانها یا شبیه همیندهیم كه شبیه همین یا همیننداریم كه نبوده احتمال می

شان نیامده بوده و اگر نگفتند تطبیق نكردند اصلاً توي ذهن ،گفتندكردند میمی ها هم التفات به آن پیداكه اگر آن

جا هم به اصالة الثبات فی اللغة كه مقصود ؟؟؟ هم مفرادات و هم جمله است. مرحوم گفتند اینمی بودالا اگر 

هست در جمله هم  گوید فقط اصالة الثبات فی اللغة فقط در مفرادات است. بلكه در كلام همشهید صدر نمی

ها را ها هم همین بوده و اینگوید آن موقعكند اصالة الثبات فی اللغة میهست. اگر این جمله یك ظهور پیدا می

 شده. این موردها هم اشكالی ندارد.هم شامل می

 س: فرمودید به خاطر شق دوم است؟ 

 ج: شق دوم. 

 اش هم ؟؟؟شود كه محاسبه كرده محاسبهس: معلوم می

كه خب تابعیت د گویاي است نمیجاها مشكلی ندارد دیگر. توي یك محدودهاینج: محاسبه كرده دیگر. بله. 

 كند. شود اخذ به آن میها، نه خودش محاسبه كرده، كلام اثباتی آن چیزي است كه شامل میآن

 شود؟ي غیري نمیس: محاسبه

 ج: نه.



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 30/21/2011تاریخ    موضوع: بیع

 
 

 این فرمایش ایشان.

آید یا لب اولی ایشان، خب فرمودند علی سبیل المنع الخلوّ، مثلاً یا اشكال اول لازم میاما المطلب الاول، آن مط

گیرد حالا در غیر آن دو اشكال دوم. اشكال اول چه بود؟ این بود كه ما اگر بخواهیم بگوییم افراد مستجدّة را می

ر غیر آن دو مورد باید شارع تابع مردم گیرد دبخواهیم بگوییم افراد مستجدّة را می ،تا موردي كه استثناء كردند

 شود. قطع به خلاف آن داریم. دو مناقشه بر این فرموده شده. باشد. و این نمی

كنم این ي اول از استاد دام ظلهّ آقاي حائري در حامش مباحث است كه با توضیحی كه من عرض میمناقشه

ت به این معنا كه خود مولا محاسبات نكرده باشد است كه فرموده است این شمول در حقیقت تبعیت از عرف نیس

شود تصویر كرد كه در طول حرف عرف، جا میو مثلاً كور كورانه، معاذالله تبعیت از عرف كرده باشد. بلكه این

شود شود و بر اثر آن مصالحی كه پیدا میشود یا مفاسدي پیدا میبیند پیدا میدر بستر زمان یك مصالحی را می

ها پیدا ها و بناء آني آنها و سیرهها، كه در طول كار آنشود كه او آگاهی دارد به آني كه پیدا مییا مفاسد

ها كرده باشد نه بر جور نیست كه تبعیت آنفرماید. پس اینگوید این مطلب را میشود بر اساس این میمی

داند در اگر چیزهایی كه عرف حق میبیند اساس ملاكات است. بر اساس محاسبات خودش است. مثلاً شارع می

یك حرج نفسی داند سلب این حق براي مردم آن زمان ي متتالیه، كه چون عرف حق میطول تاریخ، در ازمنه

گوید نه. این حرج نفسی مفسدةٌ. كه در طول پیدایش كند كه بابا حق عرفی ماست شارع میها ایجاد میبراي آن

 آن حق عرفی پیدا شده.

 س: ؟؟؟

 : بلهج

ست. یعنی عرف یها، چست اینااین حالت نفسانی و این ضیق نفس و این تنفرّ ممكن از شرع كه بابا ؟؟؟ عرفی 

داند دیگر. الان هم فی زماننا اگر به مردم بگوییم آقا پول را توي بانك گذاشتی دیگر بگیري مال همه حق می

ور ما را توي مضیقه انداختن، بگوید آقایا قبض، جخواهی بگیري نصفش را باید بدهی ؟؟؟ آنخودت نیست، می

باید بگیري، دستت بگیري بعد بدهی، شود. گوید آقا حساب به حساب، كارت به كارت قبض حساب نمیمی

گوییم مثلاً سهم امام كنیم میجوري گاهی میخب گاهی میلیاردي هست بروي بگیري ... كه ما این كارهاي این

اي ندارد باید قبض بشود برود بانك بگیریم و قبض بكنیم به حساب ریختی فایده است باید قبض بشود حالا

شود. اصلاً غیر قابل تصور است خواهی حالی بانكی بكنی، حالیش نمیدوباره بریزیم مثلاً به حساب. اصلاً می

 برایش، كأنهّ. 
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گویند این حق است یا ن میفرماید كه این افراد مستجدةّ كه الامی .خب این حرف آقاي حائري این است

شود كه ضیق باشد یا كه یك مصلحتی در طول پیدا میگویند این باطل است. ممكن است شارع بر اساس اینمی

تنفرّ از شرع پیدا بشود یا زیر بار احكام شرع توانید اضافه بكنید مصلحت تسهیل یا چیزهاي دیگر را شما می

جور مثل آن جوانی گیرد كه در تعلیمات دینی هم هست كه وقتی همیننرفتن پیدا بشود وقتی كه ضیق انسان ب

گویند یك مقداري از احكام را هم می تباران بكنید تدریجیها از روز اول بیایید بمبكه داستانش هست و این

مان امام ها شیئاً فشیئاً تا زها براي همین است كه از مثلاً راباح مكاسب و این خمس در ارباح مكاسب و اینآن

كردند. كه حالا اول اسلام است حالا بیایی بگویی ها چیز نمیالله علیهما روي اینصادق و امام باقر سلام

الله و سلامه علیه این احكام نماز، براي شكیّات جور. یا روز اول پیغمبر اكرم صلواتجور، همانجور، همانهمان

 كم گفتند این یك مطلب. طور آمدند جلو كمهمین ها اصلاً و فلان، این

گوییم كه ما یقین داریم كه جوري هست چطور شما میمطلب ایشان را بخوانم. ایشان فرموده ... خب اگر این

رست ها باشد این دشارع ... بله آن را كه شما یقین دارید بفرمایید كه خودش محاسبه نكند و كور كورانه تابع آن

شود و شود مصلحتی پیدا میاي پیدا میها طولاً یك مفسدهكه در اثر كار آنشود گفت. اما ایناست. این را نمی

خودش من حیث گویید لفظ آن هم از آن طرف هم كه شما خودتان می ،بر اساس این بخواهد مستجدة را بگیرد

رد؟ چه یقینی به خلاف دارید و رفع ید بكند از تواند باشد و شامل است خب این چه عیبی داهو هو شامل می

 كلام؟ 

 خواهد.س: و علم غیب هم نمی

 خواهد البته. جا. نهایت علم غیب هم میخواهد اینج: علم غیب هم نمی

 س: ؟؟؟

 دانم، ولی او باید بداند كه چنین چیزي ...ج: نه می

 س: ؟؟؟

 گوییم.ج: بله باید باشد و حالا می

« الشارع بتثبیت حقٍ من الحقوق فی كلّ زمانٍ بسبب ثبوته لدي العرف و العقلاء فی ذلك الزمانقد یكون حكمُ »

یثبتُ حقٍ من الحقوق فی كلّ زمانٍ بسبب ثبوته لدي العرف و العقلاء »قد یكون حكم الشارع بخاطر این است كه 

و آتیه هست( من حراجة النفسیة ل)و فی ذلك الزمان، و ذلك بإعتبار ما یوجب سلبه من الفرد فی ذلك الزمان

و » گذارد شرع بگیریمحق جرا نمیگوید اِ چون این ثابتٌ له فی عرفه، می« بلحاظ سلب ما هو ثابتٌ له فی عرفه
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كه اشكالی جوري تصویر كردیم خب ایناگر این« ؟ ببطلان ذلك فقهیاً قطعلا ادري ما هو السبب فی دعوي ال

 ندارد. 

گفت خدمت شهید صدر قدس سره كه این افراد مستجدّة را بخواهد بگیرد این گرفتنش شود و بعبارت دیگر می

جور ي سومی هم در كار است. یا كور كورانه باطل، یا علم غیب آني فقط دو چیز نیست، بلكه فرضیهبر پایه

وضیحی كه دادیم در گوییم. این اشكال حضرت استاد دام ظلّه هست كه با این تجور كه ما داریم میمثلاً یا این

 فرمایش ایشان متین است.

كه به عرف توجه اند كه ممكن است شارع ایناشكال دومی كه فرمایش شهید صدر شده این است كه فرموده

گویند باطل است حكم باطل شود و هر چه میگویند حكم حق بر آن بار میها میگوید هر چه اینكند و میمی

بیند باب این است كه در ثبوت تابع عرف است از باب این است كه در اثبات چون می كنم نه ازمن بر آن بار می

، چون كاشفیت نوعیه دارد نوعیه دارد از آن ضرر واقعی یا حق واقعی یا باطل واقعی تاین انظار عرفیه كاشفی

كه چون قول ثقات در این كه فرموده إعملوا بخبر الثقات، نهها گفتند. شبیه چی؟ شبیه اینگفته كه هر چه كه این

داند ؟؟؟ گوییم مثل مصلحت سببیه، نه. آن روي ملاكاتی كه خودش میكند یا میمقام ثبوت ایجاد مصلحت می

 داند معمولاً خبر ثقات كاشفیت نوعیه از او دارد فلذا فرموده كه طبق خبر ثقه عمل بكنید. ولی چون می

 س: این تكیه به علم غیب نیست؟

 ه.ج: حالا بل

بیند كه این كاشفیت نوعیه دارد جور نیست كه ثبوتاً خودش محاسبه نكرده. كرده ولی میپس بنابراین این

گیرد نه از چیزهاي خرافات و فلان و شان نشأت مثلاً میبخصوص آن معمول مثلاً چیزهاي عقلائی از عقول

 ها. عقلائی وقتی باشد.این

 اي باشد ؟؟؟له، ولی اگر عقلائی به معناي هر منطقهس: اگر به معناي مرحوم اصفهانی باشد ب

جا، كه یك نفر، دو نفر. وقتی عرف و عقلاء یك منطقه باشد معمولاً نه همهج: نه باشد. عقلاء یك منطقه. نه این

فرمایند كه جوري نیست كه بر اساس خرافات باشد. البته گاهی هم هست ولی معمولاً این بزرگوار میمعمولاً این

 جوري نیست. عمولاً اینم

 س: ؟؟؟

 ج: نه. 

 این هم اشكال دومی كه كردند. 
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ي آن همین است كه ایشان فرمودند و آن این است كه این باید علم غیب داشته باشد و این اشكال دوم مشكله

ت كه او علم شود این یك كاشفیت نوعیه دارد و نوعاً مطابق با آن واقعی اسها میدر تتوّر زمان هر چه انظار آن

توانیم به شهید صدر، اگر اشكال دوم را حل نكنیم و اگر اشكال دوم به آن دارد و احراز كرده آن را و این را نمی

خواهد بزنیم. اگر اشكال دوم را ها را كه نمیرا حل كردیم گفتیم علم غیب اشكالی ندارد خب دیگر این حرف

 شود. این هم اشكال دوم به آن وارد می توانیم بگوییم چونجوري نمیحل نكردیم این

 خواهد؟س: بیان استاد علم غیب نمی

 كنیم.حالا آن را فعلاً عرض میج: 

خواهد و این خلاف ظاهر است. پس این راجع به آن محذور اول، اما راجع به آن محذور دوم كه علم غیب می

گویید كه خلاف ظاهر است؟ ي است؟ چرا میاین فرمایش دوم اولاً جواب آن این است كه این چه خلاف ظاهر

ي فروض، چه تحولاتی كه ها در همهي انسانو براي همهكند لتالی للابد میااز شارعی كه دارد جعل احكام ل

داند كه از زمان حضرت آدم تا زمان پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله شود و معلوم است و بشر هم میایجاد می

ل عخواهد قانون جكه میجور خواهد بود. خب اینات پیدا شده. خب از این به بعد هم همینو سلم چقدر تطوّر

 .ها تا یوم قیامت، این مفروض متدیّنین به آن این است كه پس اطلاع داردي انسانبكند براي همه

 س: این كه اول كلام است.

 ج: یعنی چی اول كلام است؟

 ی یوم القیامة هست یا نه؟س: همین اول كلام است كه آن قانون ال

 ج: خب فرض این است.

 س: نه این اول كلام است.

 ج: نه مگر نگفته كه حلال ...

 س: ؟؟؟

 ج: حالا صبر كنید.

 س: فرض این است كه تغییرات آن ممكن است كه برسد. 

هر است كه او بر كه بگوییم كه این خلاف ظاپس بنابراین اینهاي ثابت دارد یا ندارد؟ ج: صبر كنید. آیا قانون

هایی كه الله علیه به آن آدمجور آدمی نیست. بله اگر ما به امام صادق سلاماساس علم غیب، نه، خلاف ظاهر این

اما اگر به امام صادق  ؟جور نگاه بكنددانستیم بگوییم یك عربی هست دانشمند است اینها را نمیهنوز حق این

الله و گویند از پیغمبر اكرم است و پیغمبر اكرم صلواتكه هر چه میی، و ایني وحالله علیه به عنوان تراجمهسلام
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خدا دیگر در مورد كلام  (3، )نجم« وَ ما یَنطِْقُ عَنِ الْهَوى»فرمایند جبرئیل از وحی آورده سلامه علیه هر چه می

خواهد قانون وضع بكند براي بگوییم خلاف ظاهر است كه به علم ... خب خداي متعالِ حاكمِ بر این كه میخدا 

خواهد كه این قواعد دارد براي دین، دینی كه میجا چه خلاف ظاهري است؟ خود جاودانگی دین و اینهمه، آن

 جاوید باشد خلاف ظاهر نیست. 

 س: اگر نص باشد بله.

 ج: نه خلاف ظاهر اصلاً نیست. چه خلاف ظاهري است این؟ 

ي ازمان ؟ نص كه نیستند در همهما كه یقین نداریم كه این احكام ؟؟ س: خلاف ظاهرش از این جهت است چون

 كه. لعلّ ؟؟؟

 ج: نه خلاف ظاهر آخر چرا باشد؟ 

 س: خلاف ظاهرش از این جهت است كه 

 ج: نخیر نیست.

 كه این كلیّت بدون ؟؟؟ي ازمان دارد اما اینس: درست است كه شارع توانایی درك ؟؟؟ علم غیب نسبت به همه

 : بله دیگر، چرا؟ چون لفظ فرض این است ...ج

 خواهد بكند.س: اتمام حجت می

توانست هم تقیید گوییم دارد. خب حالا لفظ صلاحیت دارد میج: نه، چون لفظ فرض این است كه صلاحیت می

ه كرده. آن صادق است را اراد شود كه هر چه كه بربكند یا به ملازمات یا إخبار بكند، نكرده. خب معلوم می

گوییم خب باید علم غیب داشته باشد، خب دارد فرض این است كه این جاعل، جاعلی است كه علم غیب می

 شود. این خلاف ظاهر نمی دارد. خداست.

جور نبود كه بر اساس علم بله یك حرفی ما داریم و آن این است كه ائمه علیهم السلام در ملاقات با افراد این

ند چون اگر این را بخواهیم بگوییم مثلاً به آن گفتند قصرِّ صلاتك، خب بگوییم نه این غیب ایشان جواب بده

داند پس داند این سفرش مثلاً چند فرسخ است فلان است این خصوصیات را میشاید بر اساس این باشد كه می

 لم غیب بله درست است. جور عها بله، توي این خطابات اینتوانیم قانون كلی از آن به دست بیاوریم. ایننمی

جواب دوم این است كه اگر ما بخواهیم ... جواب نقضی است. اگر بخواهیم این حرف را بزنیم و بگوییم این بر 

اساس علم غیب باید بگوییم خلاف ظاهر است.تقریباً جلّ اطلاقات یا قسمت معتنا به از اطلاقات قابل تمسك 

هایی كه در دانم چی، اینیی كه دلیل داریم كه یجوز اكله. بادمجان، نمیهاها، میوهنیست چرا؟ مثلاً در خوردنی
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ها با تغییر آب و ... اولاً ممكن است كه در طول زمانها. خب افرادي كه بعداً روایات هم هست. یا خیلی از میوه

 ها یك تغییراتی در آن پیدا بشود. هوا این

 س: ولو لفظ صادق است.

دهند آن كود شیمیایی نبوده كه، حالا كود خب اگر كودهایی كه به آن میبادمجان است. ، ج: ولو لفظ صادق است

ها ولو ي اینكنند مثلاً. همههایی میهاي آن را یك دستكاريراریخته، ژنتدانم چیزهاي دهند یا نمیشیمیایی می

خواهد دارد خب علم غیب می توانیم این حرف را بزنیم؟خواهد. میدانیم علم غیب میبادمجان است ولی نمی

گفتیم كه وقتی كه نه چون علم دارد كه این خلاف ظاهر نیست این كه. آن خلاف ظاهر آن است. آن را كه می

ها را براي آن هم قرائن داریم چون فرمودند این حرف ،مخاطبش كه آمده یك سؤالی كرده بر اساس آن نیست

جوري باشد كه قابل استفاده نیست. یا كه قابل استفاده است اگر اینشود مردم نقل بكنید بگویید پس معلوم می

گوید خب جا. میها در فلانكه فرموده است كه... آن زمان فرموده مثلاً قضاء براي زن نیست یا شهادت آناین

رس نخوانده خیلی ساده بودند د ها معمولاً ها زنها آن وقتگفتند بعضی از ... خب آنطور كه میآقا ... همین

ي ها ... نه پس آن ادلهدانم فوق لیسانس دارند، زمانه فرق كرده ایننمی ،دانم الان دیگر دكترا دارندبودند نمی

 ها فلان ...كه اینها را بگیرد باید عالم باشد به اینها را بگیرد. چون اگر بخواهد اینتواند اینناهیه نمی

اي ندارد چون باید با علم غیب محاسبه بكند . حتی تنفیذ هم بكند فایدهاي نداردهس: حتی نص هم بكند فاید

 دیگر.

 ج: بله.

 س: ؟؟؟ 

 ج: حالا آن نه، آن را ممكن بگوید فرمود خلاف ظاهر است ؟؟؟

 ي بر علم.خلاف ظاهر عبارت كه نگفت. گفت خلاف ظاهر تكیه س: ؟؟؟

جایی كه تصریح كرده باشد حكم كه تصریح كرده آننه خلاف ظاهر است كه آن را اراده كرده باشد. اما ج: 

فلذا نفرموده قطع بخلاف داریم فرموده خلاف  تخلص بجوییم،جور ممكن است این ،گوید ممكن نیستدیگر، نمی

جور جاعلی كه متصدي از اینخواستیم بگوییم كه اصلاً خلاف ظاهر از چنین جاعلی نیست. ظاهر است. ما می

و براي الی یوم القیامة است این خلاف ظاهر براي بشر الی یوم القیامة، كافةًّ للعالمین است.  این است كه قوانینی

این جاعل نیست بله آدم معمولی خلاف ظاهرش است. اما این جاعل نیست این اولاً، آن هم دلیل نقضی آن هم 

 كنید. جاها گیر میاین است كه اگر شما بخواهید این را بگویید همه

 ها تجدد در مصداق است تجدد در مفهوم نیست. ببینید مفهوم ...آقا این حاج س:
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 ج: نه مفهوم كه ... تجدد نگفتند خود ایشان.

فهمیم لعلّ گوییم معنایی كه ما الان میخواهم اصلاً یك چیزي عرض بكنم. توي اصالة الثبات فی اللغة میس: می

ي معناي موضوعٌ له است. در مفهوم ب قهقرائی در ناحیهفهمیدند استصحاهمان معنایی باشد كه آن وقت می

زنید تجدد در مصداق است یعنی هایی كه شما دارید میزد. این مثالهایی كه شهید صدر میي حرفاست. همه

را درست كنند مفهوم میوه، میوه  هزار سال دیگر هم این میوه هاي كه آن زمان گفتند كلوا، میوچی؟ یعنی میوه

 .است

 ج: شما رفتید توي مطلب ثانی.

 س: ؟؟؟

 حالا مطلب ...كنیم. ج: نه ما در مطلب اول داریم صحبت می

 س: ؟؟؟

كنیم الان در مطلب اول داشتیم بحث ج: نروید توي مطلب ثانی، مطلب ثانی سر جاي خودش بعداً بحث می

خواهیم بیل منع الخلوّ كه با این دو قرینه میاي كه ایشان اقامه خواستند بكنند علی سكردیم یعنی این دو قرینهمی

دارد و لكن به  لو خلیّ و طبعه براي شمول افراد مستجدةّكه اطلاقات صلاحیت ذاتی وم اینبگوییم كه علی رغ

 شود شامل بشود.گوییم نمیي لبّیه میاین دو قرینه

 اي كه مثل بحث ؟؟؟س: یك لحظه. افراد مستجده

 وید. ج: نه توي استثناء نر

 س: چرا؟ 

 ج: آقا آن را كه گفتیم استثناء كردیم. 

شود كه داخل در آن اي میگوید آیا ما صحبت از افراد مستجدهشود. میي خدا شاكی میس: شهید صدر بنده

 مفهوم نیست.

 جوري.ج: نه. نگفتند این

 س: ؟؟؟

 ج: نه. 

 س: ؟؟؟

 گوییم بله. ج: می

 س: ؟؟؟
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گوییم این است كه باز صلاحیت ذاتی دارد ولی این قرائنی آییم میآن بعد را هم كه می. افراد آقاي عزیز ج: نه

گوییم وقتی در زمان ما بود گیرد. این قرائن لبیه. میآید جلوي ظهور را میمیچنینی ي ایني لبّیهكه گفتیم قرینه

صلاحیت ذاتی دارد مانع بشود مانع از كه اي نیست كه با اینو الان در زمان ما ظهور در این دارد یعنی قرینه

ها هم مثل دهیم آن زمانها چیزي بوده كه مانع از ظهورش بشود؟ وقتی احتمال میظهور بشود. آیا در آن زمان

الله آن موقع هم مانع از گوید بگو ان شاءشده اصالة الثبات فی اللغة میزمان ما باشد و شاید مانع از ظهور نمی

 جور.اینشده. ظهورش نمی

 س: مفهوم.

 ج: مفهوم بله. 

 س: نه مصداق.

است  اینما سري؟؟ظهورش را اراده كرده كه شامل  را اراده... اطلاقش ،كه از این كلامدانم از اینج: آقا مفهوم می

روي هر مصداقی بود  اینما سري است،زند بینیم بله وقتی كسی این حرف را میروي هر مصداقی بود. حالا می

جور بوده علم به عدمش در فرضی كه احتمال بدهیم شاید همین جور بوده یا نه؟آیا آن موقع هم همین است.

 جور بوده.گوید بله همان موقع هم همیننداشته باشیم اطمینان به عدم آن نداشته باشیم اصالة الثبات فی اللغة می

 س: پس بحث در چه هست؟

مورد برود كنار، كه ایشان استثناء كردند كه ما بعداً راجع به آن حرف  ج: حالا آن دو مورد را ببینید. آن دو

زنیم. فعلاً آن حرف اول است یعنی جاهایی كه اصالة الثبات فی اللغة نیست و آن امر اول هم نیست كه مسیل می

كه د. علی رغم اینگیرگوید افراد مستجده را نمیدارد این دو تا اگر نبود، غیر این جاها، ایشان غیر آن جاها می

لأحد المحذورین علی سبیل منع الخلوّ. این دو وجهی كه  گیرد. چرا؟فرماید نمیلفظ صلاحیت ذاتی دارد. می

 ایشان فرمودند هم وجه اول آن محل اشكال شد هم وجه دوم آن محل اشكال شد.

گیرد. بگوییم این افراد را هم می تواند شامل بشود بنابراین اشكالی ندارد كهمیبنابراین اگر فرض كردیم لغت 

 این اشكال ...

اي كه باطلٌ ي مباركه این است كه هر معاملهپس تا حالا اگر ما آن فرمایش امام را قبول بكنیم كه مستفاد از آیه

صحیح است. فعلاً با این  اي كه حقٌ عرفاً، این شرعاً عرفاً این باطل است شرعاً صحیح نیست. و هر معامله

 توانیم این را فعلاً أخذ بكنیم. این مال مقام اول. یعنی مطلب اول ما افاده الشهید الصدر.شود و میل رد نمیاشكا

 اي داشتید؟ اشكال اولی كه آقاي حائري فرمودند.به كلام استاد تعلیقه س:

 ج: نه گفتیم حق است مطلب.
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 خواهم بگویم.اي میس: نه فرمودید نسبت به علم غیبش یك نكته

داند كه در ي دومی كه گفتیم این بود كه ایشان فرمودند شاید پس شارع میخواستم بگویم همان نكتهج: بله می

 خواهد. شود. پس آن علم غیب میطول بناء عقلائی یك ملاكی درست می

 خواهد؟چه علم غیبی می س:

 شود خواهد كه بگویی بله در طول تاریخ هر جور میج: علم غیب می

 خواهد ایشان بگوید.نه این را نمی س:

 خواهد بگوید؟ج: كی نمی

 س: آقاي حائري.

 گوید ولی این مستلزم این هست كه چنین علم غیبی داشته باشد. گویم ایشان میج: نمی

ضرر در اسلام هست  بیند اگر ؟؟؟گوید وقتی چیزي را شارع متضرر مییك نیت علیّ معلولی دارد می س: ؟؟؟

گیرد آن را، چیزي را كه حق كه حق میبیند بگوید نه لا تأكلوا با ایننگوید، یا اگر چیزي را حق می لاضرر را

است اگر شارع امضاء نكند آن را، چیزي را كه باطل است اگر ردعش نكند چیزي كه ضرر است اگر بگوید 

شود كه مردم مشمئز بشوند از ث میدیگر ضرر نزنید طولی علیّ دارد براي ایجاد این مفسده كه باعآقایان به هم

بیند آقا من ... مولاي قوانین شریعت. این طولی علیّ براي یك مولاي عرفی هم صادق است مولاي عرفی می

 گوید من اگر یك حرفی را بزنم كه این حرف ... مناطی بدهم كه عقلاءحكیم عرفی كه علم غیب هم ندارد می

 خواهد. شود. این مفسده علم غیب هم نمیمیفهمند كه باز اشمئزاز جوري مییك

 ها كه مثال بود. نه اینج: 

 س: چی مثال بود.

 شود این از باب مثال بود. كه حرج نفس برایش پیدا میج: این

 س: ؟؟؟

 ها ...ي اینآید همهچه كه در عرف در طول زمان و بستر زمان پیش میج: نه اگر شما بگویید تمام آن

 س: حرجی است؟

 ها یك توالی فاسدي ممكن است كه داشته باشد. یا یك مصلحتی بر آن بار شده باشد.ي اینج: نه، همه

 س: ؟؟؟
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گوید مردم در حرج افتادند فلان كند میدانم دقت بفرمایید. نه. بعضی چیزها بله انسان محاسبه كه میج: نه می

هایی عقول بالا برود ممكن است یك زمان اقعاً یك عدهكه باید بداند كه وگویم. اما نه، اما ایناست پس من می

 گویند. جور میافتیم. پیش دست مردم كه این؟؟؟ در حرج نمیقدر كه بگویند كه نه ما این

 س: ؟؟؟

ج: ببینید نه حق عرفی است. ببینید همین الان وقتی كه آقایان گفتند كه ببینید این حق كسب و پیشه كه قانون 

گفت كه حق كسب و خواستند بلندش كنند میكرد میزمان ... هر كسی یك جایی كاسبی میشده بود مجلس 

جا گوید آقا من كه اینجا میجا ... خب اجاره كرده این جا را، ولی اینگوید آقا من اینخواهد. میپیشه می

اید یك چیزي به او بدهی. جا برود بگفت وقتی بخواهد از اینبودم رونق پیدا كرده. قانون حق كسب و پیشه می

كه ... علی رغم مراجع گفتند كه حرام است. همین چیزها متدینّین دو دسته شدند. یك عده بودند بله با این

كردند یك عده نه خب شارع فرموده حرام است خواستند به حرف مراجع گوش نمیگرفتند، میشان نه، میتدیّن

خواهد میكه خواسته. حالا اینجا بوده هیچ چیزي نمیسال هم این جا بوده، بیستخواهم ده سال هم ایننمی

جا نگوید این حق عرفی را، حرج نفسی پیدا ي ازمنه را نگاه كند ببینید اگر در تمام ازمنه اگر اینباید همه بگوید

 ها. شوند حرج نفسی ندارد براي آنهاي حسابی میشود یا آدممی

 طوري نیست.كه این طوري هست سختیس: خب حرج این

 ها. جور است. نه سخت نیست براي آنج: سختی هم همین

 س: نه آن توي ذاتش هست.

 ج: نه نیست. 

 س: ؟؟؟

 ها مثال است. جور نیست. اینج: نه این

 س: ؟؟؟

جا در تمام ازمنه موجب حرج آیا از این حق عرفی شارع منع كند همه جوري نیست.ج: نه آقاي عزیز این

 شود ...ان میشنفسی

 س: حرج بله ولی سختی ؟؟؟

 جور است.ج: سختی هم همین

 س: ؟؟؟

 ج: نه آقاي عزیز. 
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 فرمایید یعنی یك عنوان ؟؟؟س: شما دارید می

 كند.جوري نیست افراد فرق میج: نه این

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


